
 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 
 

Abstracts  
 

9 
 

 
 
 
 

 ∗ ي عاميانة تاجيکهادوبيتيبررسي محتوا و مضمون در رباعيها و 

 منوچهر اكبريدكتر 
 تهرانزبان و ادبياّت فارسيِ دانشگاه  استاد

 )عجمي( حمدّافُمرستم آيدكتر 
 ارسی دانشگاه تهرانفی زبان و ادبیات ادکتر

 

 چكيده 
این مقاله پس از مروری بر سوابق فرهنگیی، و ادبیی تاجیكسیتان، و بییان اهمییت و لیزوم در 

عامیانیة هیا و رباعیهیای ای از ویژگیهای دوبیتیتبیین خلاصهدرباره ادبیات فولكلور به  پژوهش
و مضمونهای گوناگون آنها پرداختیه شیده اسیت. نمونیة رباعیهیا و  تاجیك، و بیان موضوعات

آوری شده است. تلاش شده اسیت کیه بیا های این مقاله از افواه مردم تاجیكستان جمعدوبیتی
دهید بیه روشین شیدن بندی موضوعی مضمونها، تا جایی که مجال این مقاله اجیازه مییدسته

ولكلور تاجیك پرداختیه شیود. بیرای هیر شیاخة های فمرزهای موضوعی در رباعیها و دوبیتی
های آن نیز مثالهایی از خلال اشعار فولكلور تاجیك آورده، و بیه صیورت مضمونی و زیرشاخه

 ها هم اشاره شده است.جنبی به دیگر ویژگیهای این نمونه
 

فولكلور تاجیك، مضمون ربیاعی، محتیوای دوبیتیی، محتیوا و مضیمون فولكلیور  ها:كليدواژه
 یك.تاج
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 مقدمه. 1
گیرد. ها و احساسات درونیِ مردمش در طول تاریخ شكل میقومی با اندیشهفرهنگ هر 

بر این اساس، فولكلور یا ادبیّیات عامیانیة هیر ملّیت، بییانگر طیرز فكیر، احساسیات و 
توان ادعّا کرد ادبیات فولكلیور هیر قیومی بیرای روحیات آن ملّت است تا جایی که می

 آید. فولكلور هر ملّیت، امیانتیبی و اجتماعی، اصل و اساس به شمار میپژوهشگران اد
شیود. امیروزه بیا ورود فرهنگی است که سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقیل می

کنونی در کشورهای در حال توسعه بیه  توجّهی نسلبشر به دوران مدرن و در نتیجة کم
رود که این بخش از میراث معنوی بشیر بیه حفظ فولكلور و ادبیات شفاهی، بیم آن می

فراموشی سپرده شود. بنابراین، پژوهشی که در این زمینیه انجیام، و موجیب مانیدگاری 
 فولكلور شود، علاوه بر ارزش علمی، دارای ارج انسانی نیز هست.

تاجیكستان امروزی به همراه بخش شمالی افغانستان امروزین و بخش شمال شیرقی 
داده اسیت. زبیان را تشكیل می« خراسان بزرگ»روزگاران گذشته، منطقة  ایران امروز در

یافتیه و متطیوّرِ لهجیة رایج امروز مردم ایران و افغانستان و تاجیكسیتان نییز شیكل قوام
در تیاریخ زبیان »های آغازین دوران اسلامی است. اهالی خراسان بزرگ )دری( در سده
قدیم، فارسی میانه و فارسی نیو... زبیان  شود: فارسیفارسی سه دورة مخصوص قید می

تییاجیكی از گییروه ایرانییی عایلییة زبانهییای هنیید و اروپییایی در ر.س.س. )شییوروی(، 
های( ازبكستان، قرقیزستان؛ این چنیین در بعضیی تاجیكستان، در بعضی رَیانهای )ناحیه

ن پیوند زبانی، علاوه بر ای (.256: 1938اف و شكورآوا، )حسین...« های ایران پهن استناحیه
زبان کنونی )تاجیكستان، ایران و افغانستان( بخش اعظمی از اهالی این سه کشور فارسی

از نژاد آریایی هستند و ترکان نیز با توجّه به همین تفاوت نیژادی، مردمیان سیرزمینهای 
اند؛ زیرا تاجیكانِ فرارود با توجیه بیه پیونید نیژادی و فرارود را تاجیك )تازیك( نامیده

نژادان بیا فرهنیگ و تمیدّن اسیلامی فرهنگی با دیگر اهالی خراسان بزرگ، پیش از ترک
)عربی، تازی( آشنا شده بودند. با وجود مرزهای سیاسی فعلی، که خراسان بزرگ را بیه 
سه بخش )و بلكه بیشتر( تقسیم کرده است بر مبنای همین همریشگی، پیوند روحیی و 

خورد. شعر نیز، کیه یكیی از سه کشور به چشم می معنوی عمیقی در فرهنگ اهالی این
هیا و علاییق مشیترک غافیل نمانیده وجوه فرهنگ هر ملّت است از نمایش این دغدغه

 است.
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زبانیان بیا خیط میلادی در شیوروی، نگیارش تاجییك 1917تا قبل از انقلاب اکتبر 
ولات سیاسیی، نامند. با تحیمی« خط نیاکان»پارسی بوده است که امروزه تاجیكان آن را 

پیس از آن،  1این خط به خطی مأخوذ از الفبای روسی ی سیریلیك ی تغییر شكل یافیت.
هفتاد سال ارتباط میان تاجیكستان، ایران و افغانستان قطیع شید و تاجیكیان بیا فرهنیگ 
مكتوب نیاکان خود بیگانه شدند. اماّ بعد از فروپاشی نظام سوسیالیستی شوروی، دوبیاره 

اکنون فرهنگ خود آغاز شد تا جایی که همان با سرزمینهای همزبان و همپیوند تاجیكست
بسیاری از فرهیختگان و ادیبان بزرگ تاجیك امید دارند بار دیگر خیط نیاکیان خیود را 

 احیا کنند.
در سیر تحولّ تاریخی و فرهنگی تاجیكستان، بویژه در دوران هفتاد سیالة حكومیت 

ملتهیا، باعی   درآمیختگی فرهنگ تاجیكستان با سایرشوروی )و بویژه سیاستهای لنین( 
ای که مردم تاجیك گونه بین مردم تاجیك شد بهرواج لغات بسیار زیاد ازبكی و روسی 

دیدند. همیین امیر آموزش می های خود به زبان روسیهفتاد سال در مدارس و دانشگاه
ن روسی و زبان سیایر اقیوام باع  رواج لغات بیگانه و تأثیرپذیری ادبیات تاجیك از زبا

شوروی شد؛ برخلاف ایران و افغانستان، که سنتهای زبانی با خط فارسی جایگیاه خیود 
لكسیكای )واژگان( زبان تیاجیكی از زبانهیای عربیی، فارسیی، ازبكیی، »را حفظ نمود، 

هیای های زیاد گرفته است. همچنین به واسیطة زبیان روسیی کلمیهروسی و غیره کلمه
؛ (256،  1938اف و شیكورآوا )حسیین« الی بسیاری نیز وارد این زبان شیده اسیتانترناسیون

هرچند زبان فارسی در ایران نیز پس از آشنایی با فرهنگ و ادبییات غیرب )مخصوصیاً 
 انگلستان و فرانسه( دستخوش دگرگونیهایی شد.

ن با این حال به دلایل مختلف )از جمله همگانی نبودن آموزشهای رسیمی و در امیا
ماندن نسبی فرهنگ شفاهی تاجیكان از تهاجم فرهنگیی تجلّیی یافتیه در متیون درسیی 

نخیورده بیاقی مانید. فرمایشی(، بخش وسیعی از ادب تاجیك در قالبهای فولكلور دست
آوری و پژوهشهای ساختاری و محتوایی در مورد این منابع فولكلور، علاوه اکنون جمع

حفظ بخشی از میراث گرانبهیا و مشیترک فارسیی بر ارزش علمی، کمك شایانی نیز به
 زبانان خواهد کرد.

 . پيشينه و روش تحقيق2
 توان میدانی و توصیفی دانست. از روزگار کودکی، هر گاه کهروش این تحقیق را می
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شنیدم، آنهیا های دلنشین فولكلور را از خویشان و دوستان نزدیكم میرباعیات و دوبیتی
د از ورود به دانشگاه نیز گاهی که از دوستان و نزدیكان تیاجیكم از کردم. بعرا از بر می

کردم. پیس از میدتّی در نتیجیة آن شنیدم، یادداشت میها میاین دست رباعیها و دوبیتی
رو شیدم کیه انیدک انیدک ها و رباعیهای دلنشیین روبیهاشتیاق وافر با انبوهی از دوبیتی

رسیالة دکتیری خیود را بیه ادب فولكلورییك اندوخته بودم. از این رو تصیمیم گیرفتم 
های شفاهی اختصیاص دهیم. پیس از آن در فرصیتهای تاجیك بویژه رباعیات و دوبیتی
هیا آوری این رباعییات و دوبیتیکردم، باز مشغول جمعگوناگونی که به کشورم سفر می

ود و میرا در از زبان تودة مردم شدم. پدر بزرگوارم نیز با دلگرمیهای پدرانه راهنماییم نم
دریغ، وقت خود را بیرای ها، مدیون خودش کرد و بیآوری این رباعیات و دوبیتیجمع
هیا در اختییار مین گذاشیت. آنچیه در بنیدی ایین رباعیهیا و دوبیتیآوری و دستهجمع

سفرهای شهر به شهر و روستا به روستای تاجیكسیتان میرا بییش از هیر چییزی شییفته 
هیا بیود. پییدا بخشید به روز بودن این رباعیها و دوبیتیی مینموده بود و شوقم را فزون

بود که چشمة جوشان این اشعار به آبشخور و منبع فزایندة تجربییات زنیدگی روزمیرّة 
مردم راه دارد؛ هر کدام از آنها با تأثیرپذیری از روند رو به پیشرفت جامعه سروده شیده 

 است.
می هستند و این آثار هنری فقط سینه به سینة از آنجا که خالق آثار فولكلور، مردم عا

مردم نقل و حفظ شده است و خالق مشخّصی ندارد، بایید گوینیدگان ایین رباعییات و 
ها را همة مردم تاجیك دانست؛ زیرا این اشعار تنها زبان حال شاعرشیان نیسیت؛ دوبیتی

ریخ شفاهی ملّتش بلكه هر کسی که یكی از این اشعار را به حافظه سپرده و به گنجینة تا
افزوده نیز آن را زبان حال خود دیده اسیت؛ از ایین رو همیة مردمیان تاجییك را بایید 

 نامهیای کسیانیجمعی این قبیل اشعار دانست. در این مقالیه، نخسیت بیه شاعران دسته
ای بیه ام و سیپس اشیارههیا را شینیدهکیه از آنهیا ایین رباعییات و دوبیتی اماشاره کرده

رباعیهیای خلقیی »ام بیویژه ی فولكلور تاجیك که از آنها استفاده نمیودهصفحات کتابها
شییكورزاده، سیییب سییمرقندی، میییرزا»و « ، م1977اف/ دوشیینبه /تاجیییك، رجییب امییان
هیا در ایین دو ام. برخی از ایین رباعییات و دوبیتیکرده« 1379انتشارات روزنه، تهران، 
ر ضبط دارند که توضیح آنهیا خیارج از ام، اختلاف دآوری نمودهکتاب و آنچه من جمع

 نیاز دارد که در آینده به آن خواهم پرداخت.  ایاین مقاله است و به مقالة جداگانه
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در زمان شوروی، چه ادیبان تاجیك و چه ادیبیان روس بیه صیورت عیام بیه فولكلیور 
شناسیی انید؛ امّیا جیای زیباییتاجیك توجه کرده و کارهایی هم در این زمینه انجام داده

های درونی و بیرونیی، و بندی ادبی از لحاظ دستمایهزبانی، بیان ارزشهای تاریخی، طبقه
بررسی این اشیعار از حیی  محتیوا و مضیمون، همیشیه خیالی بیوده اسیت. امییدوارم 

 پژوهشگران فولكلور پس از این در این راه گامهای جدّیتری بردارند.

 . شعر فولكلوريک تاجيک3
سیروده و چیسیتان و ، تمام هنرهای ادبی اعم از شعر و تصنیف و بیازیادبیات فولكلور

آیید و بیه عنیوان گیرد که از ذهن و زبان مردم هر سرزمین برمیو... را در بر می لالایی
ثروتی گرانبها در سینة مردمان هر قوم و ملّت جا دارد. مردم تاجیك بیا شیعر زنیدگانی 

شود کیه شیعری از بزرگیان شیعر کسی یافت نمی ای که در تاجیكستانکنند به گونهمی
پارسی یا سطرهایی از ادبیات شفاهی در خاطرش نداشته باشید. گوییا شیعر بیا روح و 

زبان از ازل تنیده شده است. بیشتر اشیعار راییج در افیواه تاجیكیان در جان مردم پارسی
هیا، ت و دوبیتیقالبهای رباعی و دوبیتی است. ادب فولكلور مردم تاجیك، بویژه رباعییا

با زندگانی مردم تاجیك گرهی محكم و ناگسستنی دارد که بیا کشیف ایین رباعییات و 
توان به حالات زندگی اجتماعی و روحیات روانیی و شخصییت ها به راحتی میدوبیتی

ها و رباعیها با موضوعهای گوناگون در جشنها فرهنگی مردم تاجیك پی برد. این دوبیتی
ا بر سر زبانهاست تا جیایی کیه حتّیی میادران هیم در کنیار گهیوارة و محافل و مهمانیه

 کنند.ها را به جای لالایی زمزمه میکودکان خود این قبیل رباعیها و دوبیتی

 هاي عاميانة تاجيکويژگيهاي رباعيات و دوبيتي 1-3
ه و های عامیانه را غالباً مردم عادی ی و نه شاعران رسمی، شناخته شیدرباعیات و دوبیتی
هیا بیا شیعر شیاعران اند. به همین دلیل ویژگیهای این رباعیات و دوبیتیبزرگ ی سروده

هیا رسمی کلاً متفاوت، و آنچه نیاز روحی مردم عادّی بیوده در ایین رباعییات و دوبیتی
زنید و ها سادگی زندگی روستایی موج میبازتاب یافته است. در این رباعیات و دوبیتی

وفاییهای روزگار، مشكلات زندگی، فیراق، عشیق، بدعهیدی زمانیه، همچنین ناله از بی
دوستی، انتظار، مرگ، و... بیا زبیانی بسییار سیاده و روان در سرتاسیر ایین رباعییات و 

تیوان شود. همین ویژگی سادگی زبان و مضامین مشترک بشری را میها دیده میدوبیتی
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برخیی از ایین رباعییات و بزرگترین و شاخصترین ویژگی ایین قبییل اشیعار دانسیت. 
ها به دلیل گمنام بودن گویندگان و علاقة مردم به آنها ویژگی گردشیی بیه خیود دوبیتی

گرفته، و منطقه به منطقه و محل به محل در حال گردش، و این امر باع  شده است که 
ای را از آن مردم هر منطقه با سلیقة خود مصیراعهای آنهیا را جیا بیه جیا کننید ییا واژه

گونه اشعار چه بوده، و توان با قطعیت نظر داد که اصل ایناهند یا به آن بیفزایند. نمیبك
قدر سائر )گردنده( است که یا به چه دورة تاریخی مربوط است. برخی از این اشعار، آن

حتّی در مرز تاجیكستان نیز محصور نمانده است. به این چند نمونه توجّه کنید که بیین 
 زبان با اندکی اختلاف، مشترک است:پارسیرهای اهالی کشو

   گردانیییچشییمان سیییا بییه نییاز می
 ترسیییانیمیییا را ز سیییر برییییده می 
 

 ترسیییدیممییا گییر ز سییرِ بریییده می
 

 غلتییییدیمدر کوچیییه عاشیییقی نمی 
 

 (25: 1379شكورزاده، /  1387تاجیكستان؛ راوی: عجمی، محمّدعلی، شاعر، دوشنبه: )    

 ج  گردانییییبییه نییاز م خییودهچشییمان 

 ترسیییانیمیییا را ز سیییر برییییده می 
 

 ترسیییدیممییا گییر ز سییرِ بریییده می
 

 رقصیییدیمنمییی مجلییس عاشییقاندر  
 

 (1389افغانستان؛ راوی: کریمی، سیاوش، دانشجوی دکتری حقوق، افغانستان: )             

   سیصد گل سرخ، یك گیل نصیرانی
 ترسیییانیمیییا را ز سیییر برییییده می 
 

 ترسیییدیمبریییده میمییا گییر ز سییرِ 
 

 رقصیییدیمدر محفییل عاشییقان نمی 
� 

 (611: 1390)ایران؛ شفیعی کدکنی،                                                                      

تیوان زبان زیاد میاز این دست مشترکات را در ادبیات فولكلوریك سه کشور پارسی
   اشتراکات فولكلور سه ملّت نیاز دارد. ای در بحدید که به مقالة جداگانه
های شفاهی مردم تاجیك از زبان خود مردم محلّی تاجییك برآمیده رباعیها و دوبیتی

توان آنها را جزء فرهنگی جدانشدنی آن سرزمین دانست. تاجیكسیتان کنیونی است. می
ولایت سیغد بیه مرکزییت خجنید، ولاییت خیتلان بیه صاحب چهار ولایت )استان( ی 

های تابع جمهوری، ولایت خود مختار کوهسیتان بدخشیان بیه کزیت قرغانتپه، ناحیهمر
هر ولاییت  کنند.ی است که هر ولایت با لهجة خاص خود صحبت می مرکزیت خاروق

به دلیل لهجة خاص خود در سرودن اشعار از لغات و صفات مخصوص خیود اسیتفاده 
تیوان تشیخید داد کیه ایین براحتی مییها کنند که گاهی با شنیدن رباعیها و دوبیتیمی

 ها مخصوص کدام منطقه است. رباعیها و دوبیتی
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 قالب  2-3
دوبیتی و رباعی از قالبهای کهن شعر پارسی است که بیشتر از قالبهای دیگر شعر پارسی 

 زبان ریشه دوانیده و با فرهنگ آنها بالیده است.کشورهای پارسی« مردم عادّی»در میان 
و وزن اصیلی  «ییلعیلن مفیاعیلن مفاعهزج مسدس محذوف، بر وزن مفیا»وزن دوبیتی 

)شمیسیا،  است «وب بر وزن مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَعَلجبهزج اخرب مكفوف م»رباعی 

 .( 57و 56: 1383
ها در جغرافییای سیرزمینهای پارسییشناخت، بررسی و حفظ این رباعیها و دوبیتی

توانید هیای نهفتیة ادبییات پارسیی اسیت کیه مییزبان به معنای دست یافتن به گنجینه
ارزشهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، فكری و زبانی هیر ملّیت را در مییراث فرهنگیی 

 مشترکی حفظ کند.
 گوید:فولكلورشناس تاجیك دربارة قالب رباعی می« فارجب امان»

پییدایش که خود تاریخی بیشتر از هزار سال دارد در آغاز  ،ادبیات کتبی خلق تاجیك
ای گسترده مورد استفاده قرار داد... بدین ترتیب، ربیاعی، هیم خود، رباعی را به گونه

 در نظم شفاهی خلق تاجیك و هم نظم کتابی آن، جایگاه بسیار مهمی را اشغال نمیود
 .(1352) قویم، 

 
 هاي عاميانة تاجيکمضمون و محتوا در رباعيها و دوبيتي .4

هیای سته با شیعر آمیختیه بیوده اسیت و در تمیام عرصیهفرهنگ دیرین تاجیكستان پیو
ای دارد؛ از عروسیها، جشنهای خانگی، نیوروز، زندگانی مردم تاجیك شعر اهمیت ویژه

زمینهای کشت، مردم با شیعر ها و زارلالاییها، سربازی و غریبی و... گرفته تا کار در پنبه
دعّا کرد که در فرهنگ مردم تاجییك توان ااغراق میخوانند. و بیروند و شعر میراه می

برای هر موضوعی یك یا چند دوبیتی و رباعی وجود دارد. با این مقدمّیه بایید بیه ایین 
نكته اشاره شود که گسترة موضوعی اشعار فولكلور تاجیك به گستردگی زندگی اسیت. 
ر هر موضوعی که به زیست اجتماعی، اقتصادی و حتّی سیاسی انسان اشاره کند در اشعا

فولكلور تاجیك ردپّایی دارد. آیینهای قومی، دینی یا اجتماعی نیز در این میان جایگاهی 
اساسیی دارد )ماننیید اشییعار رایییج در مراسیم عروسییی یییا عییزا ییا اشییعار نییوروزی یییا 
همسراییهای کار(. برخی از این عناوین موضوعی هم آشكارا نماییانگر وضیع تیاریخی، 

جیكستان در دورانهای مختلیف اسیت. از ایین گذشیته، اجتماعی و جغرافیایی قلمرو تا
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آفرینیها در اشعار فولكلور تاجییك نییز در حیوزة دردهیا و آرمانهیای بخشی از مضمون
گیرد؛ موضوعاتی از قبیل عشق، فراق، سختی زنیدگی، شیكایت مشترک بشری جای می

، فولكلورشیناس از زمانه، نگرانی از آینیده، دلبسیتگی بیه فرزنیدان، و ... . در ایین بیاره
رباعی، گواهنامه )شناسنامه(ی آرزوهیا و »کند که: صاحبنام، استاد رجب امانوف بیان می

هیای گونیاگون بیوده دردها و شادیها و غمها و خوشكامیها و ناکامیهیای میردم در دوره
 .(7: 1985اف، )امان« است

 شعرهاي عاشقانه  1-4
سیار چشمگیرتر است، موضوع عشق میادر ها بموضوعهایی که در این رباعیها و دوبیتی

اسیت کیه بسیامد بسییاری در ادبییات  های فیراقو عاشقانه به فرزند، عشق به معشوق
فولكلور تاجیك دارد. عشق، مقدّسترین واژه و امانتی است که از سوی خدا به هستی و 

 موجودات، بویژه انسان هدیه داده شده است.

 عشق مادر به فرزند 1-1-4
زبیان بسییار ارزشیمند و والا در در فرهنگ شرق، بویژه در سرزمینهای فارسیجایگاه ما

ای از نور در سینة هر فرزند است از پیای گهیواره بیا است. مهر مادری، که خود گنجینه
کند. از لالاییهای گرم مادرانه پیوند روحی و عاشقانه را میان فرزند و مادر ناگسستنی می

مان هستند و فرهنگ اسلام بیش از هر چیزی بر قلب هیر آنجا که مردم تاجیكستان مسل
کند و شأن و منزلت والدین در دین اسلام بسیار با اهمییت اسیت، تاجیكی حكومت می

این مقام و منزلت منشأ ظهور اشعار مادرانه را در ادبییات فولكلورییك بیویژه ربیاعی و 
ای دارد. اینیك جداگانیهدوبیتی زیاد نموده است و همچنین اشعار پدرانه که خود بح  

، که در تاجیكستان بیه «آچه»ها توجه شود که واژة به چند نمونه از این رباعیها و دوبیتی
 معنای مادر است در آنها خیلی استفاده شده است:

 الف(
 آچییه بییه قیَیراتگین و دختییر بییه حصییار

 

 آچییه گییلِ ارغییوان و دختییر گییل خییار 
 

 کی باشه که بشُیكَنَه هَمیو قلیفِ حصیار
 

 اِی آچیییه و اِی دختیییر ببیییینن دییییدار 
 

 (127: 1379؛ شكورزاده، 102م: 1977اف، / امان 1387)فرزانه، دوشنبه:                               

 آچه: مادر



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 

 
                                                       تاجيک ةهاي عاميانبررسي محتوا و مضمون در رباعيها و دوبيتي                            

 

17 
      

  

 : یكی از شهر های تاجیكستانقراتگین
 یكی از شهرهای تاریخی تاجیكستان که قلعة حصار آن معروف است.حصار: 

 همو: همان
 .شكسته شود بُشكَنَه:

 ب(
 یوَنجیَیی ونجیَیی دلییم خمییار ونجییه

 

 یگرداب سیفید بیه روی آب پنجیه 
 

 یگَن که رنگتُ اِی آچه زردهمردم می
 

 یم اَی تینم جیدا و رنگیم زردهبَچّه 
 جججج

 (127: 1379شكورزاده، /  1387)بختیار، دانشجوی حقوق، دوشنبه:        
ر بدخشیان اسیت کیه در شیرق جمهیوری های ولایت خودمختایكی از ناحیه ونَج:

 .تاجیكستان قرار دارد
رود پنج که در میان تاجیكستان و افغانستان روان است و ریزشیگاه آن رود آب پنج: 
 آمودریا است.

 ج(
 یباریییكِ مییا دردمنییده چیلییی کییكِ

 

 یمارهَ غمِ هیچی نیست غمِ فرزنیده 
 

 ؟«آیهفرزند چه کار می»گن: مردمُا می
 

 یعمییرِ آدمییی فرزنییده اییین لییذّت 
 

 (1387)کیمخواه، یاوان:                                                  
هیا انیواع ها و سیرودهدر ترانهویژه در زبان محاورة تاجیك ب: انگشت دست. لیكچِ
 د. روتحبیب به کار می قصدد و بیشتر آنها به کاربرد چشمگیری دار «ک»حرف 
 د( 

 روی! گوشییات کییرمیییای زاغ سیییه کییه 
 

 پیغییییام مَنییییهَ بییییه بچیّیییة دورم بییییر 
 

 ججج  اوّل شییین و گییو کییه مییادرت بیمییار اسییت

 گیِیلِ دیییوار اسییترنگییش بییه مثییالِ کیَیه 
 

 ( 89: 1379شكورزاده،  ؛ 38م: 1377اف، امان/  1387)کیمخواه، یاوان:       
 مَنَه : مرا
 : مخفف کاهگلکهگل

 عشق عاشق به معشوق  2-1-4
 هستی چنان با نظم آفریده شده است که هر موجودی ازبین تمام اجزای ارتباط 
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توانی کیه ها تا بزرگترین آنها رسالتی بر دوش دارد. هر موجودی به قدر کوچكترین ذرّه
تواند به کشف رازهای ناگشوده پی ببرد. بزرگتیرین قیدرتی خداوند به او داده است، می

ق است که آن را فقط بر قلب انسانها نهیاده اسیت. که خداوند به انسان هدیه نموده، عش
این عشق تنها راه کشف کائنات، هستی، انسان و تمام موجودات اسیت کیه خیود بیس 

انگیز است. در فرهنگ تمام ملّتها عشیق پیاکترین و زیبیاترین احسیاس اسیت و شگفت
 رسند.انسانها با یافتن نیمه ناقد خود به کمال می

ای عام از عشق عرفانی گرفته تا عشق زمینی است که ونهعشق در فرهنگ شرق به گ
اش اند. امّا عشق آسمانی و عرفانی پایهبزرگترین ادیبان پارسی، سخنها در این باره رانده

عشق زمینی است که اوّلین شرط آن از خود گذشتن اسیت. در اینجیا منظیور از عشیق، 
م عامیة تاجییك برآمیده و آن همان عشق ابتدایی است که از قلب، احساس و زبان میرد
های نخستینی است برای عشق سادگی و پاکی که در احساس این اشعار نهفته است، پلّه

 ها، که بر مبنیای عشیق زمینیی سیروده شیدهچند نمونه از این رباعیها و دوبیتی حقیقی.
شود:]دوبیتی زیر با لحن عاشقانه یادآور بیت معروف حافظ )اگر آن ترک است، درج می

 شیرازی به دست آرد دل ما را...( است.[
 الف(

 لبییییت قنیییید و دهانییییت لانییییة قنیییید
  جج

 خریییدارت میینم، قیمییت بگییو چنیید؟ 
 

   اگیییییر گیییییویم بهیییییای راسیییییتی را
 خراسیییییان و بخیییییارا و سیییییمرقند 

 

 (115م: 1977اف،؛ امان 123: 1379/ مسلمانیان قبادیانی،  1387)عجمی، دوشنبه:                           
 ب( 

و قییرارم نییه روز  عاشییق میینم و نییه شییَ
 ج

 دوز!عاشق شدم اِی بیه سیوزنی مخمیل 
 

 سوزن گیر و رشته گییر و چشیمانمَه دوز
   ج

 تا کور شوم پیشیت بشیینم شیب و روز 
 

 (118: 1379/ شكورزاده،  1386)کیمخواه، یاوان:                                   
 شو: شب

 رساندرا می و اندوه ی: معنای آهاِ
 رشته: نخ

 ج( 
   ییییاد تیییو کییینم سیییر زبیییانم سیییوزد

 گییر صییبر کیینم تمییام جییانم سییوزد 
 ج
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  ج  سِرّی است کیه پییش کیس نَتیانم گفیتن
 مغیییزم بیییه درون اسیییتخوانم سیییوزد 

 

   (1386عجمی، دوشنبه: )                                                             
 توانمنمی نتانم:
 د( 

 کنید مسیت میراکیه مییچشم سیهت 
  

 رسید دسیت میراکشد و نمییدل می 
 

 گفتم که بیه کیوی عاشیقی صید توبیه
   

 تییا دیییده بدییید توبییه بشكسییت مییرا 
 

 (61: 1379/ شكورزاده،  1387)عجمی، دوشنبه:                                                            

 هاي فراقعاشقانه 3-1-4
هیا و رباعیهیای از ییار، دوری از خیانواده و غریبیی در دوبیتی مضامین جیدایی، فیراق

هیایی از اشیعار فولكلیور شود. در اینجا فقیط نمونیهفولكلوریك تاجیك بسیار دیده می
شود که بیشتر در برگیرندة معنیای جیدایی ییار از ییار تاجیك با مضامین دوری ذکر می

 است.
 :الف( در بيان ناتواني رفتن دوست به نزد دوست

   2ای سییفید گییردن گییل خییارکفتییر بچییه
 شییب قطییرة بییارانی و روز ابییر بهییار 

 

    میییا قیییوّت آمیییدن نیییداریم امسیییال
 از میییا خیییط بنیییدگی، دعیییای بسییییار 

 

 (32: 1379/ شكورزاده،  1387)آذر، ختلان:                             
 خط بندگی: نامة ارادت

 ن:ب( در بيان جستجوي يار و معشوق و دوري از آ
   میین بلبییل مسییتم و مكییان گییم کییردم

 میین تیییر تفیینگم و نشییان گییم کییردم 
 

    گیردممن گیرد جهیان از ایین سیبب میی
 یییك یییار عزیییز مهربییان گییم کییردم 

 

 (1387)کیمخواه، یاوان:                                         
 گرد جهان: دور جهان

 د همديگر بودن:ج( در بيان دوري از معشوق و يادآوري تعهّد به يا
   دوری ز مییین و ز مییین سیییلامت بیییادا

 جیییان و دل مییین فیییدای نامیییت بیییادا 
 

    کشییم در عییالممیین بییی تییو نفییس نمییی
 بییی میین تییو نفییس کشییی حرامییت بییادا 

 

 (98م: 1977اف،/ امان 1387)آذر، ختلان:                                                                 

 يار و ميل نداشتن به زندگي: د( در بيان نبود
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   ای جورة جان! بی تو جهان را چیه کینم؟
 بی تو گیل سیرخ ارغیوان را چیه کینم؟ 

 

    یبییی تییو گییل سییرخ ارغییوان بسیییارهَ
 دل میییل تییو دارد دگییران را چییه کیینم؟ 

 

 (76م: 1977اف،؛ امان 79: 1379/ شكورزاده،  1387)آذر، ختلان:                                     
 جوره : دوست، رفیق، یار

 شعرهايي با مضامين ديني 2-4
زبان شرق، بعد از پذیرفتن دین اسلام در حفظ و نشر دین اسلام تلاشیهای مردم پارسی

زیادی کردند تا جایی که سابقة درخشانترین بخش تمیدّن اسیلامی را از هیر حیی  در 
گیان، دانشیمندان و عالمیان ایین توان دید. بزرزبان میشرق آن و در سرزمینهای پارسی

های علمی و فرهنگی گامهای مؤثری برداشتند و شاعران بزرگ سرزمینها در تمام عرصه
این دیار با شعرهای خود صادرکنندة تمدّن اسلامی به غرب و اروپا بودند. اشعار حافظ، 

گانی کیه شناسد. واژمولانا، سعدی، عطار، خیّام، فردوسی و... را جهان امروز بخوبی می
خیورد بیه تحت فرهنگ و اعتقادات اسلامی در ادب فولكلوریك تاجیك به چشیم میی

سازد که دهد و روشن مینوعی آمیختگی این مردم با دین و مذهب اسلامی را نشان می
کنند. واژگیانی از قبییل حیاجی، مردم تاجیك با اعتقادات خویش از این دین پیروی می

نماز و... و همچنین دیگر اصطلاحات و معانی دینی، بسامد  طواف، زنّاره )زنّار(، زکات،
زیادی در ادبیات فولكلور تاجیك، بویژه در قوالب ربیاعی و دوبیتیی دارد. اینیك چنید 

 شود:نمونه از این اشعار ذکر می
 الف( 

 حییاجی شییوم و طییواف کییوی تییو کیینم؟
  ج

 زنیّیاره بییه گییردنم ز مییوی تییو کیینم 
 

    مفیییردا کیییه روم نیییزد خداونییید کیییری
 صیید نالییه و فریییاد ز خییوی تییو کیینم 

 

 (33: 1379/ شكورزاده،  1387)موجوده، یاوان:                                                
 ب( 

   ی آچییه!خیییزین خیییزین، وقییت نمییازهَ
 ی آچیییه!رم رهیییم درازهَبلنیسیییه میییی 

 

    رم سییه ماهییه و سییه روزه بلنیسییه مییی
 ی آچییههسییل کسییل درازَ ةاییین قصیی 

 

 (1387)کیمخواه، یاوان:                                                               
 آچه : مادر.

 بَلنیسه : بیمارستان، واژة روسی .
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 سل کسل: یك نوع مریضی
 خیزین: برخواستن، بند شدن

 سوگ و اندوه 3-4
ان بییه چشییم یكییی دیگییر از موضییوعهایی کییه در ادب فولكلوریییك تاجیكسییتان فییراو

آیید، شمار میخورد، اندوه و غم است. اندوه و غم یكی از مضمونهای اصلی غزل بهمی
فراوانی اسیتفاده شیده اسیت. غیم و انیدوه در امّا در دیگر قالبها هم از این مضیمون بیه

دهد امّا معانی دیگری هم ی که با ادبیات فولكلوریك تاجیكستان بیشتر فراق را نشان می
د و موعظه آمیخته است ی در این مضمون آمده اسیت و همچنیین مضیامینی نوعی از پن

چون دلداری دادن به دوستان و نزدیكان و غم دنیا را نخوردن، و اعتقاد به این باور کیه 
شود؛ از این قبیل معانی در اندیشیة میردم تاجییك بسییار هنرمند همیشه با غم متولدّ می

ر در قوالب دوبیتی و رباعی ی بیه دنییا آمیده چشمگیر است که در لباس شعر ی و بیشت
 شود:است. چند نمونه از این اشعار یاد می

 3الف( اندوه هنرمند:

 جج  گیییردهَغیییم گیییرد سیییرِ پُرهنیییران میییی

 گییردهَخبییران میییشییادی بییه دل بییی 
 

    فهیم نشیدهر کس که در این جهان سخن
 گییردهَی گییرد جهییان میییحیییوان صییفتهَ 

 ج

 (61: 1379/ شكورزاده،  1387)عجمی، دوشنبه:                                                          
 توجّه بودن ديگران به اين اندوه و غم:ب( در بيان اندوه ديگران و بي

مالا دارهَبییییالا مییییی    روی بییییالا شییییَ
 شیییكفه، لالیییه تماشیییا دارهَگیییل میییی 

 

ه سیییودا دارهَ وداگرهَ بیییین مالاشیییَ     سیییَ
 غیم چیه پیروا دارهَ؟نالیهَ بیییپُر غم می 

 ججج

 (101: 1379؛ شكورزاده، 90م: 1977اف، / امان 1387)عجمی،                                        
شمالا دارد: نسیم فارم و نیك دارد / شیمال در تاجیكسیتان معنیی بیاد و نسییم را هیم 

 دهد.می
 سوداگر: فروشنده.

 ش را.هایهایش را، جنسمالاشه: مال
 ج( در بيان اين كه سراسر گيتي آكنده از غم است:

 ج  در روی زمییین یییك دم دل شییادم نیسییت
 در روی زمییین گشییتنم بییه یییادم نیسییت 

 

    گییی! ملامییت نكنیییدای دوسییتای شیشییتَه
 ی جگیرم قیوّت فرییادم نیسیتسوختهَ 

 

 (1387خواه، یاوان: )کیم                                                              
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گی: صفت مفعولی به معنای نشسته کیه در زبیان تیاجیكی یكیی از انیواع آن بیا شیشته
 شود.ساخته می« گی»پسوند 

 شعرهاي اجتماعي  4-4
 سربازي 1-4-4

های سربازی در تاجیكستان برای مردم تاجیك مفهوم خاصّ خود را دارد. بیشتر خانواده
بینند؛ گوییا گذراندن دوران سربازی به چشم دیگری میتاجیك فرزندان خود را بعد از 

سربازی امتحان بزرگی برای فرزندان تاجیك است که آنها را بعید از دو سیال دوری از 
هیای تاجییك، شیبی کیه فیردایش قیرار اسیت رسیاند. خیانوادهخانواده به پختگی میی

را و دوسیتان  گیرنید و خویشیان خیودای میفرزندشان به سربازی برود، مهمانیِ وییژه
گذراننید و صیبح، هنگیامی کیه کنند و به خوشی آن شب را میفرزندشان را دعوت می

دهند تیا آن را قرار است فرزند خانواده به سربازی برود به او یك نانِ کامل تاجیكی می
گاز بگیرد و بعد از رفتن فرزندشان آن نان را بر دیوار خانیه آوییزان، و از آن تیا زمیان 

کنند. همیین گونیه آیینهیا نشیان از اهمییت زندشان از سربازی نگهداری میبرگشتن فر
اجتماعی این موضوع نزد مردم تاجیك دارد. در زیر ذیلاً چند نمونه از اشعار فولكلیور، 

 شود:که این موضوع در آنها نمود یافته است، آورده می
 ادي مادر از اين نامه:الف( رباعي در بيان نامه آمدن از سوي فرزند رفته به سربازي و ش

   آفتیییاب زده اسیییت در تهَیَییكِ آلیییوچم
 مخییط آمییده اسییت از نییام عسییكر بچیّیه 

 

    هاشَه گییرم در دییده میالم صید بیارخط
 مشادم که به عسكرها کیلان اسیت بچیّه 

 

 (1387)موجوده، یاوان:                                                              
 زیر درخت آلوچهتهك آلوچه: 

 آلوچه : در خت آلبالو
 خط : نامه

 عسكر: سربازی
 کلان: بزرگ

 نامه براي اعزام به سربازي:ب( در بيان رسيدن دعوت
 ی پیییسِ کیییوه ولییییآفتیییاب برآمیییدهَ

  ج
 ی ماننیید پییرییییارم مییوی سییر مانییدهَ 

 

    ی ییار در سیحری؟!گفتم کیه کجیا مییرهَ
 رم عسییكریگفتییا پاویسییكه آمیید مییی 

 

 (1387الدیّن، نورآباد، دوشنبه: )سراج                                                                       
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 کوه وَلی: نام کوه معروف در تاجیكستان که برای مردم مقدس است.
 پاویسكه: برگة دعوت از حكومت برای سربازی / واژة روسی

 اش:ردهج( سوگ و غم مادر برای فرزند سرباز تیرخو
   آفتیییاو برآمییید سیییرِ کیییوه لیییرزان شییید

 ای به زخم تییر یكسیان شیدعسكر بچه 
 

 ج   م چیون شید؟ش گفت که حال بچیّهآچه
 ی کرباسییی غییرق خییون شییدبییا کُرتییه 

 

 (102: 1379؛ شكورزاده، 123م: 1977امان اف، / رجب1387)کیمخواه، یاوان:                          
 آفتاو: آفتاب

 پیراهنکرُته: 
 عسكر: سرباز
 آچه: مادر

 مشكلات ازدواج 2-4-4
گاهی فراق یار، کیه شیاعر در شیعر فولكلیور از آن شیكایت دارد، ناشیی از مشیكلات 

های مالی مناسب بیرای برگیزاری مراسیم عروسیی و فیراهم ازدواج است. نبودن زمینه
فولكلیور کردن کاشانه و تشكیل خانواده، یكی دیگیر از میواردی اسیت کیه در اشیعار 
تیوان در ردة تاجیك نمایان است. این گونه اشعار را نیز با توجّه بیه محتیوای آنهیا میی

 بندی کرد. به عنوان نمونه این رباعی را بنگرید:مضامین اجتماعی دسته
   یدختیر! دختیر! اِی، هیوات مسیتُم کیردهَ

 یمیالیم پسییتُم کییردهَخیاک بییر سیر بییی 
 ج

    ی کیینممییالی نییداریم کییه اَتیَیه تیَیه راضیی
 موبییاف شییوم بییه قییدّ تییو بییازی کیینم 

 

 (1387)زلیخا، بشبلاق، یاوان:                                                                              
 ات را / پدرت رااتََه تَه: اته

 شكايت از بخت 5-4
در اشیعار عامیانیه سابقه نیست. این موضوع گله از بخت و اقبال نیز در شعر فارسی کم

رسد. در شعر فولكلیور فراوانتر است؛ زیرا باور به جبر تقدیر نزد عوام رایجتر به نظر می
 توان یافت؛ به عنوان مثال این دوبیتی:های فراوانی از این قبیل میتاجیك هم نمونه

   هییا کییردفلییك دیییدی کییه بییر جییانم چییه
 غیییم عیییالم نصییییب جیییان میییا کیییرد 

 

    بیابیییانش رییییگ غیییم عیییالم همیییه
 فلیییك برچیییید و در دامیییان میییا کیییرد 

 

 (1387)آذر، ختلان، قرغان تپّه:                                                                              



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 

 

  

24 
 

 

24 

24 

 
 
 

 طبيعت 6-4
نخستین مرحلة تاریخ شعر و پیدایش آن در ذهن بشیر بیا تأثیرپیذیری از طبیعیت بیوده 

یی، بشر با طبیعت آمیختیه و الهیام نخسیتین نامهیا بیرای هیر است. از همان قرون ابتدا
عنصری از طبیعت، خود شعری است که نسل انسان با آنها زندگانی کیرده اسیت. تمیام 

سیازان بیا طبیعیت سازان و آهنگهنرمندان جهان از نقّاشان دنیا گرفته تا شاعران و فیلم
گییرد. طبیعیت در شیعر الهام میپیوند محكمی دارند و اساس هنر آنها بیشتر از طبیعت 

زبیان از زبان نیز بسیار برجسیته اسیت و در مییان تمیام شیاعران پارسییشاعران پارسی
رودکی گرفته تا شاعران معاصر، شاعری نیست که در وصف طبیعت یا با الهیام گیرفتن 
از آن شعری نسروده باشد. شعرهای منوچهری خود طبیعیت زیبیایی اسیت و زنیدگانی 

درصد از 93دریا و جنگلی از شعر است. تاجیكستان کشوری سرسبز است که نیما خود 
هیای طبیعیی. آن کوهستانی است و رودهای فراوانی دارد با زمینهای کشیاورزی و میوه
های سیبزی کیه خیابانهای شهرهای خجند، دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیكستان با جامه

چند برابر کرده است. طبیعت در شعر تمام اند، زیبایی این شهرها را درختان بر تن کرده
شاعران تاجیك چون رودی زنده و جاری است. اشعار فولكلوریك تاجیك نیز ی بیویژه 

هیا هیا و کیوهها و یا تپّهها که بیشتر مردم آنها را بر سر کار در کشتزاررباعیات و دوبیتی
ود برجسیته آن را در کنند ی خود زادة طبیعت تاجیكستان است و نمیدر تفرّج زمزمه می
توان به نظاره نشست. به چند نمونه از این قبیل اشعار فولكلورییك این دست اشعار می

خورد و واژگانی چون توجه شود که نمودهایی از ویژگیهای طبیعت در آنها به چشم می
 توان دید:زار، بلبل، چنار، نوروز و ... را در آنها میبهار، گل، لاله

 الف(
 ج  دارمبهییارهَ دوسییت مییی میین بلییبلم و

 دارمزارهَ دوسییت میییبرگییه و لالییهسییه 
 

 ج   زار در بییاغ شماسییتبرگییه و لالییهسییه
 دارمجانانییه! فقییط شییمارهَ دوسییت مییی 

 

 (.23: 1379/ شكورزاده، 1387)خسرو، کولاب، ختلان:                             
در « ه»و همچنیین بیه حیرف ملفوظیة  «رَه»بیه « را»شمارَه: شما را، ابدال نشانة مفعولی 

 کلمات بهارَه و لالازارَه
 ب(

   از آمیییدن بهیییار، گیییل شیییادی کیییرد
 بلبیییل بیییه سیییر چنیییار آبیییادی کیییرد 
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    چییه:زد چییهبلبییل بییه سییر چنییار مییی
 «آوازة گیییل دراز و عمیییرش کوتیییه» 

 

 (1387)موجوده، یاوان:                                                                                      
رسد و دارای برگهای پهن و پرشیاخ متر می سیمیوه که بلندایش تا چنار: از درختان بی

 گستر است. درخت چنار نزد مردم تاجیك نماد عمر است.و تناور و سایه
 ج( 

 بیییینُمنیییوروزه بیییه نوبهیییار کیییی میییی
  ج

 بیینُمقطیار کیی مییهیا رهَ بیه شیشگل 
 

    قطیار در فصیل بهیاره شیشهیا رهَ بیگل
 بییینُم؟دنیییا رهَ بییه یییك قییرار کییی مییی 

 

 (24: 1379/ شكورزاده، 1387آباد، ختلان: )شهرت، مسكین                        
 شش قطار: در شش ردیف و صف.

 د( 
   امییییروز هییییوای بییییاغ دارد دل میییین

 سیییودای تیییو در دمیییاغ دارد دل مییین 
 

  ج  سیییودای تیییو از دمیییاغ بییییرون نیییرود
 مثییییل دل لالییییه داغ دارد دل میییین ؟ 

 

 (24: 1379/ شكورزاده، 1387)فرزانه، دوشنبه:                                      

 نكوهش دنيا 7-4
ای موقّت بیش نیست. اینجا برای مسلمانان و مؤمنان دنیا در اعتقاد مسلمانان، مسافرخانه

رار انسان در انتظارش اسیت. شیاعران ای است برای خانة اصلی که روح بیقخانهامتحان
زبان با تأثیرپذیری از فرهنگ اسلامی در مورد دنیا و چگیونگی زیسیتن در بزرگ پارسی

هیای اند. مقصود بزرگان ادب از نكوهش دنیا خود دنییا و شیگفتیاین سرا سخنها رانده
را انسیان همیشیه نبستن بشر به این دنیا تأکید دارد؛ زیدنیا نیست؛ بلكه بیشتر بر جنبة دل

در این جهان، ماندگار و جاودانه نیست و همیشه به دلیل دوری و غریبی از بهشت امن 
کند. اوّلین بیت از مثنوی و معنوی مولانیا جیلالالهی در اینجا احساس رنج و اندوه می

همیین « کنیدها شیكایت مییکند / از جداییبشنو از نی چون حكایت می»الدّین بلخی 
دهد که از اصل خود بریده و جیدا افتیاده، و ح آدمی را در این دنیا نشان میبیقراری رو

البلاغیه مشتاق رسیدن به مأمن اصلی خود است. حضرت علی )ع( در این باره در نهیج
هوات و ت بالشیّ خضره، حفّی هها حلونیا، فانّی احذرکم الدّا بعد فانّو امّ» فرمایند:چنین می

ما را ش: »(110 ه)خطب« نت بالغرورمال و تزیّلت بالآقلیل و تحلّبت بالعاجله و راقت بالتحبّ
م و پیچییده در سیبز و خیرّ ،شیرین است و در چشم ،دارم که در کامحذر می از دنیا بر
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خواند و متاع خود به دوستی فرا می ةخواهشهای نفسانی. مردمان را با نعمت زوال یابند
شاید به دلیل همین منویات دینی است کیه  .«ددهمیاندکش را در چشم آنان زیبا جلوه 

کنند برای رسیدن بیه ارزش است و مردم تاجیك تلاش میدنیا در باور مردم تاجیك بی
اصل خود از این سرا سربلند و پییروز بییرون آینید. آنیان همیشیه فرزنیدان خیود را از 

دهند. رباعیهیا و دارند و زنهار میدلبستن به این دنیایی که رو به زوال است دور نگه می
های زیادی در این باره در فرهنگ فولكلیور شیفاهی میردم تاجییك هسیت کیه دوبیتی
توان آنها را نشاندهندة اعتقاد و ایمان این مردم به میذمّت دنییا در رواییات اسیلامی می

 شود:ارزیابی کرد. چند نمونه از این اشعار فولكلوریك ذکر می
دنيا و نرفتن در پي آن و همنشين شدن با دوست و الف( در بيان لزوم دور انداختن 

 راهنمايي كه اهل معرفت باشد:
   دنییییا بیییه مثیییال تییییر پرتیییافتنی اسیییت

 در کییاوش او مشییو کییه نایییافتنی اسییت 
 

 ج   هییر چیییز کییه جییویی بازیییابی آسییان
 جز صحبت دوستان کیه ناییافتنی اسیت 

 

 (67: 1379؛ شكورزاده،  118م:1977اف، / امان 1387آباد، ختلان: )شهرت، مسكین        

 نبستن به آن:ب( در بيان ناپايداري دنيا و توصيه به دل
 جج  دنییییا بیییر بیییاد، کیییار دنییییا بیییر بیییاد

 دادلعنت بیه کسیی کیه دل بیه دنییا میی 
 ج

 ججج   هر کیس کیه بیه ایین خیرمن میا آرد رو

 کاهش به زمیین رییزد و دانیَش بیر بیاد 
 

 (61: 1379/ شكورزاده،  1387)خسرو، کولاب، ختلان:                                                  

 4ارزش بودن دنيا و هيچ شمردن آن:ج( در بيان بي

 جججج  دنیییا همییه هییی ، کییار دنیییا همییه هییی 

 هیا همیه هیی این سلطنت و باغ و حرم 
 

    دو روزة عمییر خییود بییه شییادی گییذران
 هیا همیه هیی روزی که اجل رسید الیم 

 

 (61: 1379/ شكورزاده،  1387الدیّن، نورآباد، دوشنبه: )سراج                                              

 گيرينتيجه. 5

 توان دریافت که:های اشعار فولكلور تاجیك میبا نگاهی اجمالی به نمونه
لییل ها اغلب با اختلاف اندک در تعبیرات و کلمات به دالف. این رباعیات و دوبیتی

 همسانی فرهنگی و زبانی در محدودة جغرافیای فارسی زبانان در گردشند.
ها با اشیتمالی کیه بیر کلمیات و اصیطلاحات محیاوره و ب. این رباعیات و دوبیتی

  باشند. شناسیشناسی و لهجهتوانند منبعی سرشار برای بررسیهای گویشدارند، می عامیانه
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مصالح زندگی روزمره در تصیاویر و نییز  ج. در سطح ادبی حضور طبیعت و مواد و
 خروج از وزن و عیوب قافیه از ویژگیهای چشمگیر آن است.

های آن یعنی د. از دیدگاه فكری بیشترین مضمون به مضامین عاشقانه و زیرمجموعه
فراق و وصیال و شیكوه و وصیف معشیوق اختصیاص دارد. عشیق مادرانیه، مصیائب 

هیا وزگار از دیگر مضیامین ایین رباعییات و دوبیتیسربازی، غربت، سفر، و گلایه از ر
است که ظهور و بروز آنها به دلایلی از جمله زبان محاوره و تصاویر حاصل از زیسیت 

نكتیه دیگیر  دارد. گونیاگونیتفاوتهیای آشیكار و و حیات روستایی با ادبییات رسیمی 
ن مضیمو میذهب در ایین رباعییات اسیت. حضور اصطلاحات مربوط به حوزه دیین و

یعنیی اصیطلاحات مربیوط بیه آن در  ،مذهب به شكلی پنهان در رباعیات متجلی است
بافت تصاویر و در پیوند با مضامین عاشقانه قابیل ردییابی اسیت. ذکیر ایین نكتیه نییز 

ادبییات  ویژگیهیایست که بر خلاف تصور اولیه نگارنده از آنجا که یكیی از ا ضروری
حضیور  ،امدانسیتهها و اساطیر قومی و ملی مییانهرا آمیزش آن با داستانها افس فولكلور

سیت کیه بررسیی دلاییل ایین ا در ساخت تصاویر بسییار نیادر ویژهاین گونه مضامین ب
 طلبد.ویژگی مقالی دیگر می

 نوشتپي
. باید توجّه کرد که الفبای سیریلیك یا کریل، دقیقاً همان الفبای روسی نیست و تفاوتهایی بیا آن دارد؛ 1

 یه الفبای پارسی که عناصری بیش از الفبای عربی دارد.درست شب
 . تشبیه قطرة باران و ابر بهار به کفتر بچه؛ منظور از کفتر بچه، دوست و یار است.2
روزی که برف سرخ ببارد از »توان دید: . نظیر این مضمون را مثلاً در این موارد ی از ادبیات کهن ی می3

اگر غیم را چیو آتیش دود بیودی / جهیان »صائب تبریزی. « شودمیآسمان / بخت سیاه اهل هنر سبز 
 از شهید بلخی.« تاریك بودی جاودانه / در این گیتی سراسر گر بگردی / خردمندی نیابی شادمانه

 «.جهان و کار جهان جمله هی  در هی  است». یادآور این مصراع از حافظ است: 4

 منابع 
 .1983؛ دوشنبه، تاجيکژانرهاي خرد فولكلور اسراری، م.و.؛  

 .1977؛ نشریات عرفان، دوشنبه، رباعيهاي خلق تاجيكياف، رجب؛ امان
 .1985کتاب یكم، دوشنبه  ؛بياض فولكلور تاجيکیییییییییییی؛  

 .1938دوشنبه: معارف،  ؛شناسيهاي زبانلغت ترمناف، ح، شكورآوا، ک؛ حسین
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؛ شورای فرهنگیی پوهیانتون، ها و رباعياتهاي فولكلور دري، دوبيتينمونهرحمانی، روشن؛ 
 .1362افغانستان، کابل 

هیای میردم تاجییك(؛ نشیر ، )دوبیتیاز اينجا تا بخارا لالهه باشههمسلمانیان قبادیانی، رحییم؛ 
 .1379بیستون،

 .1390سخن، نشر  :تهران ؛با چراغ و آينهمحمدرضا؛  شفیعی کدکنی،
 .1379وزنه،؛ انتشارات رسيب سمرقنديشكورزاده، میرزا؛ 
 .1383؛ تهران: نشر فردوس، آشنايي با عروض و قافيهشمیسا، سیروس؛ 
. 1988؛ نشیریات عرفیان، دوشینبه، هايي از فولكلور تاجيكان افغهاننمونهعابداُف، داداجیان؛ 

 .1352؛ ش سوم، ادب قویم، عبدالقیوّم؛ ادب عامیانة درة تخار، مجلّة
 .1965؛ دوشنبه، هاي افغانستان به الفباي تاجيكيفولكلور خلق اف، م.؛معصومی، ن. و خال

 ها و رباعيها:* فهرست راويان دوبيتي
 1387ی آذر، شاعر، ختلان، قرغان تپّه: 

 1387ی بختیار، دانشجوی حقوق، دوشنبه: 
 1387ی خسرو، دانشجوی مهندسی، کولاب، ختلان: 

 م1977امان اف، رجب: ی رجب
 1387یاوان: دار، بشبلاق، ی زلیخا، زن خانه

 1387الدّین، دانشجوی پزشكی، نورآباد، دوشنبه: ی سراج 
 1379ی شكورزاده، میرزا: 

 1387آباد، ختلان: ی شهرت، محصّل مكتب، مسكین
 1387ی عجمی، محمدّعلی، شاعر، دوشنبه: 

 1387ی فرزانه، پرستار، دوشنبه: 
 1387دار، یاوان: ی کیمخواه، زن خانه
 1389وی دکتری حقوق، افغانستان: کریمی، سیاوش، دانشج

 1379ی مسلمانیان قبادیانی، رحیم: 
 .1387دار، یاوان: ی موجوده، زن خانه

 
 


